
 

 

 

 

 

 شناسی بارتکارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت

 

 سید جواد مرتضایی و  علی ضیاءالدّینی دشتخاکی

 

 چکيده 

در ادامههۀ  –کههه بهها  یمهها آهههاد شههد  بههود   –اعتباربخشی به واقعیّت و استغراق در عینیّت، با همۀ خصوصیاّت فیزیکی و باطنی آن  

توا د اجههزای  اهمزههاد را در کلیّتههی معنههادار گذاشت و شاعر امرود دریافت که روایت می جای سزایی برو، تأثیر بهحرکت شعر  

شناسا ه بدل کند. در این مقاله، بر بخشی به عناصر پراکند  را به دست دهد و دمان تقویمی را به دمان هزتیگردآورد و امکان  ظام

حتوا و مقایزه، اشعار طاهر  صفّارداد ، با توجّه به  ظریّۀ رولان بارت، اد دیدگا  سههاختارگرایی ای و تحلیل ماساس روش کتابخا ه

شههو د گیرد. مزائلی که در این پژوهش مطرح میشود و کارکردهای روایی، در این اشعار مورد تجزیه و تحلیل قرار میبررسی می

رود ا دیشه و ارتباط منطقی و حرکت سیاّل شههاعر، میههان روایههت و جامعههه، ا د اد: میزان گرایش این شاعر به بیان روایی، بعبارت

ایجاد ارتباط میان ا دیشه و روایت و ایجاد حرکت در ذهن مخاطب با تکیه بر اصههل دینامیههد بههودن روایههت، تجهها   و ارتبههاط 

  گرش و دبان شاعر با  وع د دگی د ا ه، و جهت خاصّ روایت در اشعار.

 ، شعرراویی، بارت، شعر د ان، طاهر  صفّارداد .: روایت هاکليدواژه

 

 مقدمّه   -1

 شناسیروایت و روایت -1-1

روایت، بیان دمان، آهنگ حیات، تجربۀ ذهن، دبان وجودی و معنابخش وقایع است. دمزمۀ د دگی و خردمنههدی اسههت و بادتهها  

دارد. روایت علمی هر رویدادی، رویداد دیگر را درپی  ا د و اساسش بر این تفکّر استوار است کههایی است که د دگی شد ا دیشه

 است: های بزیاری مورد توجّه قرار گرفته و تعاریف مختلفی اد آن شد است که علّیت در آن محور است. این علم اد دیدگا 

 (.20: 1383کل جی،ا د« )مایشدۀ رخدادهایی است که به طور هیرتصادفی به هم اتصّال یافتها گاشته»روایت توالی اد پیش

 (.60: 1384»تمایز میان آ چه اتّفاق افتاد  و چگو گی  قل آن، روایت  ام دارد« )چتمن، 

کنههد« دهههد و راوی کزههی اسههت کههه داسههتان را  قههل مههیهایی است که در دمان رخ میترین مفهوم، داستانها در ساد »روایت 
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 (.70:  1382رمزگان متفاوت است« )جها دید ، »روایت،  قل و بیان حوادث در

 (.  38: 1384 جهان است« ) یکویی،»روایت، محصول پافشاری لجوجا ۀ ما بر معنا بخشیدن به دیزت 

آهنگ گزتردۀ در این تعاریف، پیو د میان روایت و دمان در بزتر وقایع، کردارها و تجربیاّت بشری مشهود است. روایت ضر 

وجههوش سههروکار داشههته باشههد« ر واقع » وعی اد بیان است که با عمل، با سیر حوادث و با د دگی و جنب حیات بشری است و د

(. تمایز بین  قل و روایت این است که  قل، بیان ید واقعۀ تاریخی، ملّی، عمومی، مذهبی، عشقی، تمثیلههی 150:  1377)میرصادقی،

ای کههه گیر د، بزیار وسههیع اسههت. مجموعهههروایت مورد بررسی قرار مییا اخلاقی است حال آ که »دایرۀ موضوعاتی که اد داویه  

گیههرد. دامنههۀ کههاوی را دربرمههیو جلزات روان  1  ص، هیبت ها، پا تومیم، رقها، کمید استریپ ها، کتب تاریخی، فیلماخبار رود امه

(. در تحلیههل 9: 1387« )بههارت،شناسههان فههری کنههیمهههای روایههت شود، تمام جهان را موضوع پژوهشوسیع این دا ش، باعث می

هههای ها و تیپ ها، صحنهتری بر روی گفتمان شخصیّت توان با تکیه بر طرح و عناصر داستان به شکل منظّمها میها و قصّهحکایت 

ها، دبان، کارکردها و  ظام روایت پرداخت حال آ که در شعر روایی، گهها  همههه جزئیّههات موجود در سطح روایت، به مطالعۀ کنش

شود و سههطح روایههت اهلههب بهها شود و به دلیل شعر بودن، اد اطنا  و تفزیرهای مفصلّ، پرهیز میروایت در روساخت طرح  می

یابههد. بنههابراین، در ها، در هدایت مخاطب اهمّیّت مههیرفت ها و ریزپیرفت ایجاد همرا  است. اد این جهت، توان کاتالیزورها و پی

  ند داستان عمل کرد.  توان هماتحلیل شعر روایی،  می

اسههت. همههۀ شود و هیچ کجا، ا زا ی بدون روایت  بود شناسی، قدمتی بزیار طولا ی دارد. »روایت با تاریخ بشر آهاد میروایت 

های فرهنگههی متفههاوت یهها حتّههی متضههاد در آن ها با دمینههای خاصّ خود را دار د. لذّتی که عموماً ا زانهای ا زا ی روایت گرو 

ای  یزههت و روایههت آ گهها  های کیفی را در ادبیّات، جلههو بندیشناسی »دسته(. در روایت Barthes, 1977: 79ا د« )شد  سهیم

شود که صورت ذهنی، شکل دبا ی بیابد و کنشی منتقل شود. این ابتدای دایش روایت است. بارت روایت را خود د ههدگی آهاد می

 ها، تاریخ بشر را رقم دد  است.  روایت تی روایی است که با پیو د دادن خرد دا د« )همان(. بنابراین، د دگی کلّیمی

شناسی در میان جوامع علمی شناسی دا شی  وظهور است، توجّه به این دا ش،  شان اد  فوذ گزتردۀ روایت اگرچه دا ش روایت 

، به کار برد، این دا ش 1969، در سال  2  ان دکامرونشناسی را،  برای اوّلین بار تودورف در کتا  دستور دبدارد. اگرچه » ام روایت 

هههای وسلوفزههکی قههدم در ایههن را  مایهههتری دارد و باید ولادیمیر پراپ را آهادگر این را  دا زت، که با ا تقاد اد بنسابقۀ طولا ی

 .(28، چاپ شد« )همان: 1928، در سال های پریانشناسی قصّهریخت ترین کتا  پراپ، گذاشت. مهم

شناسی،  ظریّۀ روایت یهها علههم مطالعههه شناسی، علمی است که در آن مکا یزم درو ی اثر، در کا ون مطالعه است. »روایت وایت ر

ساختاری است که به مطالعۀ روابط حههاکم بههر سههاختار ادبههی  –هاست. در واقع  وعی  قد فرمالیزتی ساختار و دستور دبان روایت 

این دا ش، رسیدن به ساختار  هایی اثر روایههی اسههت. اد ایههن جهههت، در مطالعههات روایههی، ( هدف 60: 1384پردادد.« )چتمن،  می

دسههت یابههد. بهها  3 شناس باید به  وعی شهودکشف مناسبات درو ی اثر، اهمّیّت خاصّی یافته است. برای رسیدن به این مهم، روایت 

تههوان خلهها رمههان را ای که مههیتری یافته است؛ به گو هترشدن روایت به د دگی امرودی، عنصر عقلا یّت بر آن سیطرۀ بیش زدید

هههای آفرینههیگههرفتن روایههت اد  قههشدار عقلا یّت در خلا روایت و فاصلهبادتابی روشن اد این عقلا یّت قلمداد  مود. برود دامنه

 شناسی مؤثّر بود  است.  جادویی عصر قدیم، در تکوین علم روایت 

شناسا ۀ قرن بیزتم و به ویژ  گرایی دارد بلکه »مطالعات روایت  ظریاّت فرمالیزتی تجا   و همشناسی  ه تنها با  امرود ، روایت 

(. اگرچه دیدگا  ساختارگرایان با متقدّمان )پههراپ 79:  1382آن مطالعاتی که در اروپا آهاد شد شالودۀ ساختارگرایی هزتند« )راجر،

است و در بزیاری اد موارد  ههوعی مصههالحه بههین ز به تقابل  ینجامید   گرایان روس( تفاوت دارد؛ این تفاوت هرگ و برخی صورت

 
1 gossip 
2Grammar of Decameron  
3 Sympathy 
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 است. روایت،  وعی گفتمان چندسویه و چندصدایی اسههت کههه اد عاملیّههت ا زهها ی ریشههه  مدر یزم را دامن دد مدر یزم و پزت 

ههها، شههنو اسههت. فرمالیزههت شناسی آن مبتنی بر داستان است که ماحصل ذهنیّت و خوا ش مخاطب روایت گیرد و تحلیل روشمی

قرن بیزتم  و پ    80و    70های  شناسی در دههدا ند. روایت ( می173-174:  1386)ر.ک: شمیزا،  1دداییروایت را مبتنی بر آشنایی

اد آن، به دلیل طرح  ظریاّت ا تقادی  ظیر  قد فرهنگی پزاساختارگرا و  قدهای پزااستعماری و اد سههوی دیگههر بههه دلیههل ارتبههاط 

 دۀ بین روایت و ابعاد د دگی بشر، وارد مرحلۀ جدیدی شد  است.  گزتر

های معدودی ا جههام شههد  اسههت. مقالههۀ »کههارکرد روایههی در دمینۀ بررسی کارکردهای روایی، پژوهش  پيشينه و روش تحقيق:

ردهای روایی ولادیمیر پههراپ« آبادی و احمد رضی و مقالۀ »کارک  امۀ عطار« اثر محزن بتلا  اکبرها در حکایت رابعه اد الهی شا ه

هایی اد ایههن دسههت، در مطالعههات اثر  ید لیزی و ترجمۀ علی عامری مهابادی اد آن جمله است. امّا همچنان، جای خالی پژوهش

شناسی محزوس است. تا کنون هیچ اثر مزتقلی به موضوع کارکردهای روایی در شعر طاهر  صفّارداد   پرداخته است. ایههن روایت 

رود. در این جزتار، روش کار توصیفی و تحقیقی و  مو ۀ مورد مطالعههه اشههعار اوّلین کار تحقیقی در این دمینه به شمار میجزتار  

 طاهرۀ صفّارداد  است.

 ظریاّت پراپ در آثار پ  اد او  فوذ یافتههه اسههت؛ » فههوذ پههراپ در آثههار  خزههت سههاختارگرایان، اد جملههه   چارچوب نظری:

ای ریماس و چند اثر مهمّ دیگر، تداوم یافت. اماّ ساختارگرایان در ادامه شیوۀ جدیدی در پیش گرفتند. گو همعناشناسی ساختاری گ 

(. یکی اد  ظریّاتی کههه اد تههأثیر  ظریّههۀ پههراپ برکنههار  بههود ، 86: 1387شناسی  امید  شد« )برتن ،اد ساختارگرایی ادبی که روایت 

ههها و سههطح روایههت ای که در تحلیل ساختار روایت، به سه سطح کارکردههها، کههنشیّهشناسی رولان بارت است.  ظر ظریّۀ روایت 

کند. تحلیل بارت در سطح کارکردها تقریباً همان شههیوۀ پههراپ و برمههون اسههت. روش بههارت در سههطح کههنش بههه روش توجّه می

 (43و37و 17: 1387شود )ر.ک : بارت،  گریماس و در سطح روایت به روش تودورف  زدید می

شناسی بارت، حرکتی کُند، اد ساختارگرایی به پزاساختارگرایی است. اد آ جا که در به طور کلّی شیوۀ روایت   رورت تحقيق:ض

توا د در بزط و تبیههین ابعههاد آن مههؤثّر باشههد. اد کارگیری آن، میاست، بهشناسی، این  ظریّه کمتر مورد توجّه بود مطالعات روایت 

سی اهلب با محوریّت ادبیاّت داسههتا ی منثههور ا جههام شههد   و در دمینههۀ  کارکردهههای روایههت در شههعر شناطرفی مطالعات روایت 

های پژوهشههی در است. بررسی کارکردهای روایت در شعر معاصر ایران، به عنوان یکی اد ضرورتمطالعات کمتری صورت گرفته

 است.  ه شد حودۀ مطالعات شعر معاصر ایران است که در این جزتار به آن پرداخت

پردادی در شعر، در این تحقیا سؤال محوری این است که با توجّه به استفادۀ گزتردۀ صفّارداد  اد شیوۀ روایت   مسئلۀ پژوهش:

 این  شیو   اد منظر کارکردی چه تأثیری بر ساختار شعری او داشته است؟  

های روایی گرایش یافته است. بنابراین برخههی های وصفی به مدلفری پژوهش این است که حرکت شعری صفّارداد  اد مدل

پردادی او در شعر، اد ید منطا کههارکردی خههاص پیههروی کههرد  اسههت. ایههن منطهها، در تر د. روایت اد اشعار روایی او کارکردی

 مواردی اد شعر صفّارداد  شعری دیریا  ساخته است.

 شناسیساختارگرایی و روایت -1-2

(، در 1960-1914اسههت. فرمالیزههم و سههاختارگرایی اوّلیّههه )وخیزی را طی کرد زتم، مزیر پرافُت ساختارگرایی، اد اوایل قرن بی

دهه دوم قرن بیزتم اد روسیّه آهاد شد و با تحوّلات اجتماعی در این کشور، بههه پههراف و فرا زههه را  یافههت. اوی شههکوفایی ایههن 

شههود کههه ی، عموماً برای اشار  به رویکردهههایی اسههتفاد  مههیم بود. »اصطلاح ساختارگرای1950-1970های   هضت در فرا زۀ سال

شههود« شناسههی سههاختارگرا منشههعب مههیشناسههی و ا زههانشناسی قرار دار د. اماّ ساختارگرایی ادبی، اد دبانشدیداً تحت  فوذ دبان

 
1 making strange 



 1395دمزتان    (17 ، )پیاپی4 هشتم، شمار سال   ،فنون ادبی  /   100

ه عبارت دیگر هر پدید ، جزئههی گیرد. بای که در آن هر جزء در ارتباط با ید کل، مورد مطالعه قرار می(. شیو 82:  1387)برتن ،

گرایی میان مباحث ادبی قههدیم، اد جملههه عههروی و قافیههه، بههدیع و بیههان بهها اد ساختار کلّی ید اثر است. ساختارگرایی،  قطه هم

 هاست«جوی واقعیّت  ه در اشیای منفرد، که در روابط میان آنوترین مفهوم آن، روش جزت شناسی است. »این شیو  به وسیعدبان

های دیگر هم سرایت کههرد و بههه عنههوان یههد روش کههاربردی در (. رویکرد ساختارگرایا ه، به تدریج به حود 18:  1379)اسکولز،

شناسی و فرهنگ عامّه بههر جههای گذاشههت« ترین تأثیرش را در عرصۀ روایت بزیاری اد علوم مطرح گردید. » قد ساختارگرا، عظیم

هههای کوشد تهها ویژگههیگرایی برای ادبیاّت است و با تکیه بر متن میهای ساخت ارمغان  شناسی یکی اد(. روایت 114:  1383)کیت،

کنههد تهها گویههد: »سههاختارگرایی، ویژگههی متههون را مطالعههه مههی( در ایههن مههورد مههی92: 1387روایههی آن را  شههان دهههد. بههرتن  )

 مند کند«. های روایی روایت را، که در اختیار  ویزند  است  ظامپذیریامکان

های شههاخص آن هزههتند، تنههها بههه مطالعههات دبهها ی دورۀ دوم ساختارگرایی )پزاساختارگرایی(، که بارت، فوکو و دریدا چهر 

 کرد بلکه مزائل معنوی و فلزفی را هم در مطالعات خود دخالت داد و  ظام ساختارگرایی را به سمت هرمنوتیههد بههرد. »اد بزند 

کند و بههه جههای کنند   یزت. ضمن آ که معنای آشکار را رد میکند و اردیابیا تحلیل میجمله مزایای این روش آن است که اثر ر

هههای (. به طور کلّی ساختارگرایی، یکههی اد را 132:  1380های درو ی اثر است« )ایگلتون،  ساخت آن در پی جداکردن برخی ژرف

های اثر روایههی اسههت؛ چههرا متنوعّ و هزارتوی شخصیّت  بخشی به روابطهای موجود در فهم روایت و  یز سامانکاستن اد دشواری

هههایی را، بههه تعههداد محههدودی  قههش، تقلیههل دهههد« پایههان شخصههیّت کوشههد، تنههوعّ بیکه »ساختارگرایی ادبی، در گام  خزت می

گرایههی، بههه یههد طههرح ارگا یههد اد روایههت دسههت یابههد. حههال آ کههه شههود کههه سههاخت (. این عمل سههبب مههی86:1387)برتن 

دا ند؛ دیرا معتقد د که هر متنههی ها را مضحد میتارگرایان، به رهم ساختارگرایان، یافتن ساختاری واحد برای همۀ داستانپزاساخ

(، پذیرش ایههن 75:  1385اد متن دیگر متمایز است. اینکه »ساختارها باید دائماً اد طریا اعمال و رفتارها بادتولید شو د« )شریعتی،  

گشا  یزت. بارت که در مطالعۀ ساختاری آثار روایی، یافتن ساختاری واحد و کلّی برای برای همۀ آثار گر کند  واقعیّت را آسان می

 کنند. توجّه به متن و دریدا حضور مخاطب در فرامتن را، برای یافتن معنی مطرح می

اساس ساختارگرایی در دورۀ دوم، بههر اردیابی ما این است که ساختارگرایی در دورۀ اوّل و دوم، تنها در  ظریاّت متفاوت است. 

شههود. »ویژگههی برجزههتۀ مههیکههار گرفتههه     قد تأویلی یا تفزیری است. این رویکرد پژوهشی، در تحلیل ساختاری روایت  یههز بههه

بنههدی و تفزههیر های ادبههی طبقهههکند الگوهای تفزیری ارائه دهد تا به کمد آن ا بوهی اد داد ساختارگرایی آن است که تلاش می

 (.   92: 1387 شو د«)برتن ،

 

 بحث -2

 کارکردهای روایی -2-1

توا د در ایجاد حرکت و ا دیشه، مؤثّر باشد. اگر به هرمنوتید و اصههول حههاکم بههر آن  روایت، در ید ارتباط چندسویه با مخاطب، می 

های روایت یا متن روایههی را  م خویشکاری توا ی دهیم و بپذیریم که هر خوا ند ، در رویارویی با متن، تأویل خاصّ خود را دارد، می  تن 

ای  رود و گاهی تبدیل بههه فرمههول کلامههی سههاد   زبی قلمداد کنیم. »روایت گاهی برای اثبات مطلب و متقاعد کردن خوا ند  به کار می 

صههد گریههز اد تنگناهههای  گیرد و گاهی هم برای برا گیختن دقّت یا ق المثل در اختیار مخاطبان قرار می شود که با عنوان پند یا ضر  می 

(. بهها فههری ایههن ارتبههاط چندسههویه و در ظرگههرفتن بیههنش و  129: 1382فرهنگی اجتماعی دستگا  سا زور است« )خلیلی جههها تی ، 

هههای مختلههف  توا یم روایت را تعاملی چندسههویه بهها وجههو  و گو ههه تفزیرهای گو اگون ید متن و   یز شرایط اجتماعی خلا اثر، می 

مکن است کارکردها و اهداف حکمی و تعلیمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حماسههی و هنههایی یهها تلفیقههی اد ایههن  تعریف کنیم که م 

 ( است.  61:1384متنی)ر.ک:چتمن،  متنی و درون اهداف را داشته باشد. این امر مزتلزم حرکتی شناور میان صداهای برون 
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کوشد تا کنشی تخیّلههی اد دبههان باشههد، کههه اد مرجههع روایههی و می وردد  روایت و بیان روایی اد ید سو دمان تقویمی را درمی

گویههد: »آ چههه در روایههت بههه دا د و مههیاست. کنشی که بارت ا گیزۀ اصلی آن را »آمیختگی و توالی علّیّت« میخاصّی صادر شد 

ویژ  شههعر روایههی، یههت و بههه(. روا45: 1387شود« )بههارت، خوا د  می 2آید، به صورت »باعث شد به وسیلۀ«می 1صورت »بعد اد«

گرایههی، تعمّهها، تحلیههل و واکنشی است اد  ویزند  یا شاعر که برای پرداختن به مزائل و رسیدن به اهداف خههود اد طریهها درون

هههای منههد آمههود ترین کارکرد آثار روایی این است که با ارئه  ظامشود. اد این رو »مهمپردادی، در ید الگوی جامع د بال میخیال

  .(257:  1387کند« )ضیاءالدیّنی،  ها را قابل فهم و درک میراکندۀ ا زا ی، این آمود پ

خورد و خوا ند  را در ید های  ایافته د دگی بشر پیو د میرویکرد روایی،  وعی رابطۀ بین جامعه و اثر ادبی است که به گوشه

خوا  دست یابد. تحلیلگههران »هههدف  هههایی روایههت را کشههف جۀ دل ماید تا اد این را  به  تیجریان سیّال، میان حوادث شناور می

ها هزتند کههه تولیههد معنهها را گیرد. در واقع، همین روشهای ممکن روایت را دربرمیدا ند که تمامی روشالگوی جامع روایت می

رو هزتیم، اجزای هههر روایههت در همند روبگیری روایت با ید ساختار  ظام(. اد آ جا که در شکل87:  1387کنند« )برتن ،میزّر می

توا ههد فههار  اد دمههان شناسهها ه اسههت و  ویزههند  یهها شههاعر مههیشود. بنابراین، بحث دمان در روایت، هزتیارتباط با هم طرح می

هد تهها دشمارا ه، به بررسی و بیان حوادث بپردادد آ گو ه که »توان روایت در بادپیکربندی کنش گذشته و آیند ، به ما امکان میگا 

 (. 50:  1380د یا را دوبار  بزادیم و گذشته را درون آیند  منتقل کنیم« )ژ ویو،

بخشی به ایههن اجههزا، توا د اجزای پراکند  و گا   اهمگون را در چارچوبی معنادار و کلّی قرار دهد و با  ظامدر واقع، روایت می

ند. به طور کلّی، هدف اصلی روایت، رسههیدن بههه کارکردهههای مههورد شناسا ه( تبدیل ک دمان فا ی )تقویمی( را به دمان باقی )هزتی

ههها دارای تههوان و ها در ید پیکرۀ واحد، به  ام روایت اسههت. روایههت  ظر، اد طریا ارتباط روایی و به کارگیری گفتمان شخصیّت 

گیرد. بنههابراین، هههر صّی را پی میگیری اد عناصر روایی، هدف خاهای متعدّد هزتند و هر روایت به فراخور بهر کارکرد در حود 

های روایی، جلو  و اهمّیّت و وظیفه خاصّ خود را دار د. »عمل هر شخصیّت را، به لحهها  های داستان، در برشید اد شخصیّت 

ر (. در شعر روایی کارکردها بر خههلاف مضههامین، عناصههری د53:  1368گویند« )پراپ،اهمیّّتی که در جریان قصّه دارد، کارکرد می

درون روایت  یزتند بلکه خود روایت هزتند. به عبارتی روایت، چیزی جز توالی کارکردها  یزت. توالی کارکردها، در ارتبههاط بهها 

 کند: یابد. »یاکوبزن، اجزای ارتباط کلامی را در  موداری چنین بیان میاجزای مختلف کلام مفهوم می

 مخاطب                  دمینه                   گویند             

 پیام

 هههههههههههههههههههههههههه 

 تماس 

 رمز

توان یافت که فقههط یههد کههارکرد داشههته هر ید اد این شش جزء، کارکرد متفاوتی در دبان دار د. با این وجود کمتر کلامی می

او بهها ترکیههب  ظههر پههراپ و   (. اماّ  ظر بارت در مورد کارکردهای روایههت، یههد  ظریّههۀ جدیههد اسههت.73:  1386باشد« )یاکوبزن،

کننههد  اسههت. »کههارکرد دا د. در شعر، کارکرد شعری دبان، تعیینها میمایهتوماشفزکی، روایت را حاصل ترکیب کارکردها و درون

افکند. کارکرد شعری یکی اد کارکردهههای دبهها ی شعری دبان، اصل معادل بودن واژگان را اد محور ا تخا  به محور ترکیب فرامی

  د اد:  اآید. به طور کلّی کارکردهای دبان عبارتکه پرتویی اد ارتباط اجزای کلام به حزا  میاست  

 کنشی              ارجاعی                                              عاطفی

 
1 After  
2 Cused by  



 1395دمزتان    (17 ، )پیاپی4 هشتم، شمار سال   ،فنون ادبی  /   102

 شعری

 گشاییبا  صحبت 

 فرادبا ی

 مفاهيم   -1-2

(. 78یادآوریم« )همههان: دبا ی، یعنی ا تخا  و ترکیب واژگان را بهدر کارکرد شعری، باید وجو  اساسی ترتیب واژگان در رفتار 

شههود. در تحلیل ساختاری بارت، کارکردهای روایی در سه مقولۀ تعیین واحدها، طبقات واحدها، و دستور کههارکردی بررسههی مههی

سادد، ید گفته واحدی روایی می  شود، ادشناسی، آشکارا ید واحد محتوایی است: این که چیزی گفته می»کارکرد اد دیدگا  دبان

(. با خوا ش  ظر بههارت، مودار محورهههای مطالعههۀ کههارکرد روایههی را اینگو ههه 41: 1387شود« )بارت،ای که با آن گفته می ه شیو 

 شود:  ترسیم می

 اصلی                                تعیین واحدها                                      

 کارکردها                                                            

 کاتالیزورها                                                                                   

 ها  مایه                    طبقات واحدها                                             

 ها                مایه                                                     

 آگاها ندگان )مثل سنّ دقیا ید شخصیّت(                                دستور کارکردی                                    

 

ا ههد. »ایههن دو طبقههۀ مهههم، بایههد م شههد ههها تقزههیاد دیدگا  بارت واحدهای کارکردی به دو طبقۀ کارکردها و  مایههه  کارکردها:

های عامیا ههه، در حههالی کههه ا د،  ظیر قصّهها، به شدّت کارکردیپذیر ساد د. برخی اد روایت ها را امکانبندی معیّنی اد روایت طبقه

محوری دار د، که در   (. در این میان، کارکردها گا   قش44شناختی« )همان:  های روانای هزتند،  ظیر رمانسایرین به شدّت  مایه

گیر د گاهی هم به صورت متوالی در فضههای را دربرمی 2 شو د. کارکردها، رابطۀ مجادیقلمداد می 1 ایاصلی یا هزتهاین صورت 

 ام دار د. »کاتالیزورها، صرفاً واحدهای متوالی هزتند که فضههای  4 یزتند که کاتالیزور 3 شو د و به هیچ وجه علّیروایت یافت می

کارکرد این دستۀ فرعی در ساختار روایت اگرچه گاهی به ضعف   .(44-45کنند« )همان:  ایی را فار  اد کارکردهای اصلی پر میرو

گراید، هرگز هیچ  یزت. کاتالیزورهای پراکند  در سطح روایت، حتّی اگر داید به  ظههر بیاینههد، بههاد هههم تههوان ایجههاد حرکههت، می

ای را دار د. »توان کاتالیزوری روایت،  تیجۀ منطقی توان ایجاد آن است. اوّلاً ید اد افکار حاشیهکندکردن، ایجاد ا گیز  و حتی ایج

هههایش، بههدون رفههت بههه هزههتهکند و آن را بپوشا د. ثا یاً تقلیههل یههد پههیجوییتوا د در تمام کاتالیزورهای بالقوّ  صرفهکارکرد می

اش تقلیل یابد، بههاد هههم گرها و کارکردهای اصلید جیرۀ اصلی روایت به کنش  گرپذیر است، حتّی ادگرگو ی معنای داستان امکان

 (. 79توا د شناسایی شود. به عبارت دیگر روایت مناسب، خلاصه است« )همان: می

توا ههد گههرو  کههوچکی اد کارکردههها را رفت: »واحدی بنیادی، منطقی و محتمل است کههه توجیههه حههدّاقلی دارد و تنههها مههیپی

هاست که با رابطۀ همبزتگی به رفت توالی منطقی هزته امد. پیمی 6 رفت پی، این واحدها را 5. بارت، به پیروی اد برموندربرگیرد

یابههد کههه یکههی دیگههر اد شود که عبارتی اد آن با قبلههی همبزههتگی  ههدارد و وقتههی پایههان مههیا د و دما ی آهاد میهم مربوط شد 

 
1 cardinal 
2 cardinal  
3consequential  
4 catalyser  
5 Claude Bremond 
6 sequense 
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  هایش با بعدی همبزتگی  دارد.عبارت

شههود«  امیههد  مههی 2 رفههت ریزپههیا د، روایت تشکیل شد  1 ترین ذرّ  بافت های جزئی، که اهلب اد کوچدرفت رفت: پیریزپی

 .(53-54)همان: 

ای اد واحدهای کارکردی و بخشی اد رابطۀ پارامتری است که معنای ضمنی دیگری را به صورت مههداوم ، طبقه3 مایه»  ها:نمایه

ههها خوا نههد  ها اهلب به فعّالیّتی رمزگشایا ه مشغولند و با توجّههه بههه آندهد.  مایهصیّت یا تمام اثر گزترش میبر ید اپیزود، شخ

، در سههطح گفتمههان، کننههد ها، آگاها ندگان به عنوان عمههلدر کنار  مایه .(47توا د ید فضا یا ید شخصیّت را بشناسد« )همان:می

بعههدی هزههتند. اد ایههن رو، تههوان آگاها نههدگان بهها تههوان تری دار د؛ دیرا تدا عملکرد ضعیفهها  زبت به  مایهکنند. آنعمل می

 .(44گیر د« )همان: را در برمی 4 ها، رابطۀ استعاریشود. » مایهکاتالیزورها، قابل قیاس است و ضعیف اردیابی می

کند، آشفتگی میان توالی و علّیت و  یههز دمههان و ای که مطرح میترین مزئله، بنیادیدستور کارکردی روایت   دستور کارکردی:

شود. دمههان  ههه بههه صههورت تقههویمی، بلکههه بههه صههورت عنصههری ای دیگر توجیه میمنطا است. در منطا روایت، دمان به گو ه

کیبههی ههها، در فراینههد ترشود. اعتقاد به دمان به عنوان ید عامل در تحلیههل روایههت شناختی یا به صورت کارکردی تعریف می شا ه

 ای اساسی است.  های روایت مزئلهرفت ها و ریزپیرفت گفتمان قابل بررسی است و در مقولۀ دستور کارکردی، شناختن پی

 گذری بر اشعار روایی طاهره صفّارزاده   -2-2

ان )دورۀ دوم شاعریش(، بیش اد ادوار بعدی، روایی است همچنین پیچیدگی در دبهه   1347-  1356های  شعر صفّارداد  بین سال

های شاعر در ایههن دور  اسههت. او مجموعۀ سرود  سفر پنجمو  سد و بادوان، طنین در دلتاهای بارد شعر اوست. شعری، اد ویژگی

کند اد ایههن رو، شههعر پردادد و گا  با استفاد  اد فضای جریان سیّال ذهن، فضایی ا تزاعی را بر شعر حاکم میگری میگا  به روایت 

توان با شناخت ابعاد گو اگون اشعار روایی با این وجود عمدۀ رفتار صفّارداد  با شعر و هزتی را می  یابد.میی  آمیزاو ساختار ابهام

ههها و تری بر روی گفتمان شخصیّت تکیه بر پلات و عناصر داستان، به شکل منظّمتوان با  ها میها و قصّهشناخت. در حکایت او باد

ها، دبان و کارکردها و  ظام روایت پرداخت، حال آ کههه در شههعر روایت، به مطالعۀ کنش  ها و سایر عناصر موجود در سطحصحنه

ههها، شههود. بایههد بهها شههناخت کاتالیزورههها،  مایهههویژ  در اشعار روایی صفّارداد ، همه جزئیاّت در روساخت طههرح  مههیروایی، به

ابراین اد آ جا که تحلیل روایت در شعر با داسههتان متفههاوت یافت. بنساخت شعر روایی او را های، به ژرفرفت ها و ریزپیرفت پی

تههوان ی او مههیاست،  ظم روایی صفّارداد ، کمتر توا زته است در قالب ید  ظم تقویمی ارائه شههود. در جههای جههای اشههعار روایهه 

 را مشاهد  کرد: 5 پریشیهایی اد دمانرگه

دفتههر شههو د. )رفته/ فا وس میبر روی این درخت/ سرهای خوا های سخت/  روید/ با میو رودی بر این درخت/ ریزما ی می

 ( 22: دوم

کنههد تهها مههیههها را خلاصههههایی اد داستان یهها روایههت همچنین در اشعار روایی او، سرعت روایت بالاست؛ یعنی شاعر قزمت  

 ها شتا  بیشتری بگیرد:  روایت 

 ( 13-14کرا ه رسید/ و من د حیرت پیوستگی برهنه شدم. )همان : هزار جاد  تنهایی اد افا تابید/ تو اد کلام گذشتی/ شب اد 

رو هزتیم. در سطح اشعار روایی، بزامد رخدادها در سه قالب منفههرد،  قههل تکههراری، و روبه 6 در مواردی هم با تکنید حذف

 
1 tissue 
2 micro- sequence 
3 index 
4 metaphoric 
5 anchrony 
6 ellipsis 
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بیشههتری دارد. گههذری بههر   در شعرش جلههوۀ  1روایتی قل مکرّر جریان دارد. کا ون صداها در اشعار او متفاوت است و سطح برون

ها و ابزارهای روایی بهر  گرفته و فضههایی متفههاوت را دهد که او به فراخور دبان شعری، اد تکنیداشعار روایی صفّارداد   شان می

 است.در شعر به  مایش گذاشته

دفتههر و  رهگذر مهتا     هایگراست.  مجموعهصفّارداد  در دورۀ اوّل شاعری خود تجربه  (:1347-1335دورۀ اوّل )  -2-3-1

رهگههذر های بعد کمتر است؛ مثلاً او در منظومۀ ، حاصل کار او در این دور  است. در این دور ، اشعار روایی او  زبت به سالدوم
های روایی برخوردار د. البته فراگیر بودن روایت و  یز وجههود روایههت در مایهشعر دارد که اد بن  9شعر تنها    33اد مجموع    مهتا 

 شود.ساختی برخی جملات، ما ع صدور حکمی مطلا در مورد روایی بودن ید شعر میهای ژرفیهلا

شود. روایتی که تردید می ، روایتی طرح شد  است که در آن شاعر، گرفتاررهگذر مهتا در  (:1341-1335) رهگذر مهتاب •

بینههی و  یههز بیههنش فیمینیزههتی شههاعر و تردید شههاعر، جهههاناد پیو د کاتالیزورهای متفاوت، شکل گرفته و در آن علاو  بر تنهایی  

 بررسی است:  قابل

 است.ام به اوی دوراهی رسید کارکرد اصلی: ا دیشه

د م / ایند منم کههه اد تههن  اپایههدار عمههر/ فریب رخت بوسه میهای حجر / بر شهر دلکاتالیزورها: ایند منم که اد پ  درواد 

 م... کنَرخت گریز و جامۀ تردید می

 رفت: یا مرف یا شکزتن پیما ۀ سکوت  ریزپی

 (  10: رهگذر مهتا ستار  بود ) مایه : آن شب که آسمان دلم بی

 کند: در شعر تکاپو، شاعر در  قش ید راوی، ایزتایی جامعۀ دما ۀ خود را روایت می

 کارکرد اصلی: دریا  شزته به آرامشی حزین / در مرف موی  

 (  17وگوست )همان: شوق گفت بزته اد هریو/ بیاش/ لب گرفتهرت تلاطم پایانرفت و  مایه: در حزپی

 کرد.توان دریا را  ماد جامعه و موی را  ماد حرکت مردم قلمدادشناختی اد تکاپو، میدر تأویلی جامعه

شود. کارکردها یهها میادآوراو در شعر کودک قرن  یز چنین رویکردی دارد و با طرح روایتی تراژید، افول اخلاق در جامعه را ی

ای تنهاست./ پرسد اد خود بههاد امشههب مههادرم کو؟/...مههادرت های اصلی این شعر: »کودک این قرن/ هر شب در حصار خا ههزته

بخشههند. در ایههن ها به پیام اصلی شههاعر جهههت مههیها و  مایهرفت ها، ریزپیرفت ها، کاتالیزورها، پیاینجاست« و در بین این هزته

های متعدّدی وجود دارد. به عنوان مثال  مایه »وحشتش اد بزتر آیند  و فههردا« تههرس و  گرا ههی کههودک و  یههز فضههای ،  مایهشعر

( است، که در آن وحشههتی 125:  1387 یاد،) ر.ک: بی  2  ای گوتیددهد. شعر کودک قرن  وعی  وشتهمیاش را  شانتارید خا واد 

 شود.د  القا میآمیخته به عبرت و تأسّف، به خوا ن

ای تنهاست/ پر یاد اد خوا  امّا/ وحشتش اد بزتر آیند  و فرداست/ پرسد اد خود بههاد کودک این قرن/ هر شب در حصار خا ه

چشم بر هم  ه که امشب مادرت اینجاست«/ پشت ید میز/ دیر پای دودهههای تلههخ سههربی  امشب مادرم کو؟/ با گ آرامی برآید:/ 

داران/ در هههوای گههرم و وجههوی بخههتر/ در سههرای د گههی شههب د ههد خدعه و  یر گ/ در تلاش جزت   هایر گ/ در میان شعله

 (22:  رهگذر مهتا ای/  پیچان و دستش گردن آویز است. )عطرآمیز ید د دان/ قامت آن مادر دیبا به گرد قامت بیگا ه

ا، در فضاهای بین روایت، با هدایت ذهههن مخاطههب هرفت ها و ریزپیرفت بعد اد کارکرد اصلی )دو سطر اوّل(، کاتالیزورها، پی

هههایی رفههت  مایند و شههاعر بهها طههرح ریزپههیبه پیام روایت، که عبرت اد سزتیِ بنیان خا واد  و فزاد اخلاق است، ایفای  قش می

ههها/ ی مادر/ در بههر گهههوار هاگزاریهای مادر/ همها اد مهربا یا د افزا هشود: گفتهمتوالی،  قش و مزئولیّت مادرا ه را یادآور می

 
1 extradiagetic 
2gothic  



 105/     شناسی بارتکارکردهای روایی در شعر طاهر  صفاّرداد  بر اساس  ظریّه روایت 

 

 های مادر )همان(  دارید د شب 

ویژ  در اشههعار شههعارگو ه و گیری اهداف اردشی در شعر صههفّارداد ، بهههپیام کودک قرن، عاطفی، اردشی و اجتماعی است. پی

 کند: دد  اد  ف  را بیان میکار و دلخطابیِ پ  اد ا قلا  اسلامی، بزامد بالایی دارد. او در شعر بادگشت، روایت ا زا ی گنا 

 هزته روایت: باد آمدم به سوی تو ای کردگار عشا   

 (  25کاتالیزور: باد آمدم که در تو پنا  آورم دخویش )همان: 

-آورد که پایههانگرفت. آ جا که شاعر به هدف تنذیر، روایتی پندآمیز را میتوان پیپرست هم میاین عملکرد را در شعر آشیان 

هههای متههوالی و در رفت هایی اد د دگی در پیاجتماعی است.  مایش جلو   –)هزتۀ روایت(  همرا  با ید  تیجۀ اخلاقی  بندی آن  

تقابل با کلمه »هشدار«، با آن گزترۀ معنایی وسیعی که به کار گرفته شد  است: وقتی کبوتران سپید امید من/ در دوردست یههاد تههو 

 (33کی بیم  اشناس/ آید به گوش من/ هشدارر )همان: کنند/ وقتی.../ آوای درد یپرواد می

ا ههد. وضههعیّتی کههه را ایجههادکرد  1در این شعر روایی، کاتالیزورهای موجود، قبل اد کارکرد اصلی روایت،  ههوعی تعلیهها روایههی

عطههش بیشههتری را بههرای توا ههد و در آن کاتالیزورههها، ا تظههار و  بز د، اماّ به دلایلی  مههیخواهد آیندۀ روایت را حدسخوا ند  می

 کنند.  میمخاطب فراهم

تههوان اد منظههر کههارکردی، جههزء گری، بیان درآمد اسههت. درآمههد روایههت را مههیاد راهبردهای صفّارداد  در روایت   دفتر دوم:  •

با من بگو/ بهها   / شمارآورد. شعر پرسش، اد این  مو ه است: درآمد: ای آفتا / ای قامت بلند بودنهای روایی بهکاتالیزورها یا  مایه

 من بگو/ چگو ه/ با طنا  مومین اعتماد/ در هُرم بیکران تو آویزم

هزته )کارکرد اصلی روایت(: اماّ باران دری  شد/ و باروری/ هزتۀ تردید در معابر تکههرار/ در بهههار/ درختههان سههوگوار شههکوفه 

 (  11-12: دفتر دومدیزتند/ و کلاهان دلبری پیشه کرد د )

(، هزتۀ اصلی روایت در ید سطر آمد  است: )ما تولّد صدایی را منتظر بودیم( سپ  شههاعر 15سیم )همان:    در شعر دو سوی 

کوشههد، پردادد و با این وصف روایههی مههیها به تبیین فضای ا تظار، سکوت، وهم و ایزتایی میگیری اد کاتالیزورها و  مایهبا بهر 

 کرد د )همان( ها/ سنگینی هرور را/ اقرار میو سوی سیمهایمان/ اد دپیام روایت را منتقل کند: و دست 

ای است که در آن پیامی اجتماعی و کاملاً در ارتباط با کارکردههها منتقههل گو ه(، هر بند روایت 21در شعر مرد تصویرها )همان:  

سههد ایههن دو مقولههه جههدا ولههی در ربینند؛ به  ظر مههیها، پیام روایت و کارکرد را جدا اد هم  میشود. اگرچه در برخی پژوهشمی

 مایۀ اردشی، اجتماعی، عاطفی و فرهنگی باشد:توا د ما ند کارکرد، دارای بنسو هزتند. پیام میبزیاری موارد هم

 کند. ای تزکین پیدا  میکنند/ بیداری من/ با هیچ کلمهها در با  کوچد همزایه/ خوابشان را تعریف میقورباهه

 

 ایه                                                                                           کارکرد )هزتۀ روایت( م                 

کنههد. های محلّه/ و حرف  ان/ آرامههش مردابههی تههلّ خاکروبههه را/ آوار  مههیدر بند دوم، روایتی دیگر با پیامی دیگر:  جوای بچّه

 های روایی است:  ارکردها و  مایهسو با ک ها کاملاً همپیام

 ها:    جوا                       حرف  ان                آرامش مردابیکارکردها و  مایه

        

 ها:     اختناق                     فقر                        رکودپیام                

شود؟« اهمیّّتی  دارد اماّ پاسخ به این سههؤال کههه »چههه وایت، اینکه »چگو ه گفته میها، در بررسی کارکردهای ربا توجّه به مثال

تههوان بهها دقّههت در و در هر ید اد اشعار روایههی دادگهها ، افهها و ا تظههار، مههی دفتر دومکند. در میشود؟« به ما بزیار کمدگفته می

 
1 suspense 
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گیری کلّی روایت را روشن کرد. در این بین شعر دادگا ، در ها و کاتالیزورها را مشخّص و جهت فضاهای روایت، کارکردها،  مایه

گو ههۀ افهها، شههاعر اد فمنیزتی و در دفاع اد حقوق د ان است. در شعر روایت   -تر است و پیام اصلی آن اجتماعیروساخت روایی

 شود:  میروایت، یادآور گوید و اهمّیّت حضور فرد دان را در تحکیم بنیان خا واد ، به عنوان پیامپیو د دن و مرد سخن می

رفههت:  های بیم/ کاتالیزور:  پدرم آسمان بود/ مادرم دمین/  پیهای ابر/ در گامهزتۀ روایت: آن دو به هم رسید د/  مایه: در هاله

 (  27رفت: اماّ معلّم جغرافی گفت / پیام روایت : افا خط فرضی پیو د است. )همان: و من خطّ افا / ریز پی

سههدّ و بههادوان،  کند. او سه منظومههه  گری، پیشه می ، گویی صفّارداد ، روایت دفتر دوم پ  اد    (: 1347  -1356دوم )  دورۀ  -2-3-2

کوشههد تهها بهها ا تخهها   گرایی عبههور کههرد  و مههی هایی که شاعر اد تجربه ها سرود  است. سال را در این سال  سفر پنجم و  طنین در دلتا 

دهد که تعداد اشعار هیرروایههی،   شان می سدّ و بادوان یابد.  گاهی آماری به مجموعۀ ست رویکرد روایی، به تشخّص سبکی و دبا ی د 

  9، سههدّ و بههادوان شعر مجموعۀ  15شود چنا چه اد های بیشتری د بال می گری در شعر، با ا گیز  رو به کاهش است و اد طرفی روایت 

هایی اد روایت وجود دارد. اگر چه به دلیل گزتردگی دایههر  روایههت،  ه تری دار د و در سایر اشعار هم، رگ های روایی قوی مایه شعر بن 

 خورد.  توان اد بزیاری اشعار، خوا ش روایی داشت؛ حضور روایت در سطح اشعار این دور ، بیش اد دورۀ اوّل به چشم می می 

و در این مجموعه و در اشههعاری چههون ، پلی میان دورۀ اوّل و دورۀ دوم شاعری صفّارداد  است. اسدّ و بادوان: سدّ و بازوان  •

 استعفا، اد شیکاگو، تشییع جناد  ژ رال، کوتوله و بادوا م بوی سدّ شکزته دار د، بیا ی کاملاً روایی دارد. صفّارداد  در شعر استعفا،

یابههد و یههادآور ست مههیبا رویکرد رما تیزم اجتماعی و با برقراری پیو د منطقی، میان اجزای کارکردی روایت، به پیام روایی آن، د

مقصههد در د م در شهر/ قدم دد ههی بههیشود که رودمرگی، رکود و فقدان عاطفه در رودگار ما، آداردهند  است: در شهر قدم میمی

 (  37: سدّ و بادوانرسند )های دراد همکارا م درجاد ان به هم میبادگشت در خیال/ در راهروپیش/ قدم دد ی بی

آید: »شتا  کردیم، آهزته رفتیم، ایزههتادیم« ها و کاتالیزورها، به د بال این سطر میرفت ( تمام پی40ان:  در شعر اد شیکاگو )هم

)کارکرد اصلی( بزیاری اد کاتالیزورهای روایت، در عین حال  مایه هزتند و گا  در ژرف ساخت خود روایتی را به یههاد مخاطههب 

 آور د. می

 اش جهان گذشتیم/ اد کنار بزرگترین فوار  جهان گذشتیم...خرها: اد کنار اوّلین آسمانرفت پی

ها را دمین کرد  بود د/ آلکاپون شهر را فتح کرد  بههود/ مههردان عکهه  ها: درختان را در خیابان  صب کرد  بود د/ دریاچه مایه

 های همبرگرخوار را مشتاق/ بود د.گرفتن با خرگوش

 یب یا تعامل اجزای کارکردی مطابا الگوی دیر رسید: توان با تأمّل در فضاهای روایی، به ترک می

  مایه                                     کاتالیزور                                         خرد  روایت  

پههیش  رویههم، دهلیزهههاییهای ید شهر است. هرچند قدم که جلههو مههیشعر اد شیکاگو، روایتی اد عبور ید رهگذر، اد خیابان

ههها، ها( اماّ چارچو  اصلی، عبور رهگذری اد خیابان اسههت و پیههاماست )خرد  روایت  کند که خود روایتی دیگرمیچشم ما جلو 

شود:  قد د دگی امرودی، یاد گذشته و توصیه به سادگی. اد این جهت این شعر روایی، شعری در عین تکثّر به ید کا ون ختم می

بینیم. آن جا کههه شههاعر ها  هم میرما تیزم و روایی بادبادک   -تیزم، است. چنین وضعی را در شعر کوبیزمهای قوی رما مایهبا بن

کند. به روایت بلند رودهای خههوش کههودکی: خورشههید دارد هههرو  یاد ایّام کودکی است و ذهن مخاطب را به فرامتن هدایت می

هایم وارد کههنم/ حههالا کههه توا م آ ها را به همه شب )هزته(/ حالا که می های من در آسمان  یزت کند ) مایه(/  شا ی اد بادبادک می

 ( 51توا م تقاضای مهاجرت بنویزم. )کاتالیزورها( )همان:  ام/ حالا که امضایی دارم/ و میدر پاشنه کفشم رشد کرد 

کههه صههدای رسههایش، بههه گههوش حالت پلّکا ی کلمه پایین در پایان شعر، خود روایتی اد افول یا حداقل سقوط است. سقوطی  

 رسد و ما ع صعود آدمی است: می
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 داد  گذاشت که فرمان میهمیشه صدایی بود که  می

 بیا پایین دختر

 اد لب بوم

 بیا پایین 

 بیا پایین       

 بیا پایین            

 پایین                      

 پایین                              

 ( 52پایین     )همان:                                      

در دورۀ دوم، صفّارداد ، به دلیل وجود التها  سیاسی و اجتماعی در ایران دورۀ پهلههوی دوم، حههوادث اجتمههاعی  اشههی اد آن و رشههد  

ایههت، اهلههب  هههای مههردم، در اهلههب اشههعار و اد جملههه اشههعار روایههی، پیههام و کههارکرد محههوری رو ا قلابی در میان تههود    -افکار سیاسی 

( اد جملۀ این اشعار است. پیام اصلی و برجزتۀ ایههن شههعر روایههی،  53شناختی، اردشی یا اخلاقی است. تشییع جناد  ژ رال )همان:  جامعه 

( و در کوبیزههم هندسههی  55اردش اجتماعی دارد. همچنین دهرخند شاعر به د دگی رو به پایین بشر، در شعر عروسد مو قرمههز )همههان:  

هههایی کههه  رفت کشهها د. پی کند و او را بههه د بههال دلیههل می های طنزآلود عروسد می دار است و ذهن مخاطب را متوجّه خند  کلمات، معنا 

خندد )هزتۀ روایت(/ بههه مههن/  خندد/ همیشه می گر بخشی اد د دگی ا زان رودگار ماست: عروسد موقرمزی که به من دادی/ می روایت 

 )همان(    … های دیوار/ به شب/ به کرم دیر چشم فروت/ به رود امه/ به عک  به فاجعه/به صبح/ به یوگا/ به گریپ  

ها که  ماد بلاهتند، او را در شدن د ی در کنار رودخا ه است و کوتوله( هزتۀ اصلی داستان،  مایان57ها )همان:  در شعر کوتوله

ای کشد«،  مایهرمز را بر روی پیراهن سفیدش میکنان سایه ید روسری قکارگیری جملۀ »ا دیشهدهند. بهمعری قضاوت قرار می

گرایی و ذهنیّت اجتماع اسههت. راهبههرد روایههی شههاعر، ها، بعد اد کاتالیزورهای متعدّد، یادآور واپ کوتوله  اد فضای بیم و قضاوت

ن شعر همه چیههز حههول و (  یز مشهود است. در ای58برای بیان مزائل اجتماعی، در شعر »بادوا م بوی سدّ شکزته دار د« )همان:  

ا د.  مایههۀ ها، بعد اد هزته آمد رفت ها و ریزپیرفت خورد و کاتالیزورها، پیحوش ورود راوی )شاعر( به قبرستان درختان رقم می

 ویزههم، تعجّههب خواهههد بار هم  امه  مییدپرر گ این شعر، در سطرهای پایا ی آن آمد  است: آیا مادرم که دلگیر است که ماهی

 (.جاا د )هماند اگر بدا د بادوا م پیچد آفرید  شد کر

های شعر صفّارداد  است. »در اشعار این مجموعه، به مزائل د دگی امههرود، ترین مجموعه، اد مهمطنین در دلتا  :طنين در دلتا  •

(. شههعر طنههین حاصههل 125: در دلتههاطنین آمیز و با دبان و فرمی هیرسنّتی، پرداخته شد  است« )توسلّ به استعارات مبهم و معمّابی

شههعر  6گری  و کوششی برای جاری کردن حرکت و ا دیشه، در شعر است. سههفر اوّل، سههفر دمههزم، های شاعر، اوی روایت تجربه

ههها بهها مههن مهربههان ها،  هنههگکنند، در جشن تولّد ولادیمیر، مه در لندن، استعفا، بادبادک کا کریت، شیرها که با توپ  قر  بادی می

تههر ام را صدا خواهم کرد و گردباد، اشعار روایی این مجموعه هزتند. در این مجموعه، وسعت ا دیشه گزترد بود د، من باران آبی

دهههد کههه در آن ای روایی اد فقر را به دست مههیها همچنان اجتماعی است. مثلاً  شعر روایی سفر اوّل،  مایهاد گذشته است و پیام

 سودد:  فقر است می اسکلت ید هندو که  ماد

 ( 7سوختن هیزم را دید  بودم/ سوختن هیزم و اسکلت ا زان را/  ه )همان: 

تههوا یم تغییههر مقایزههه کنههیم، مههی رهگذر مهتا اد مجموعه  دهقاناگر این تصویر و گزترۀ معنایی آن را با تصویر فقر در شعر 

 مزیر و وسعت دید شاعر را در سیر تکاملی شعرش تأیید کنیم:  

ات/ ید قلب ا زا ی درخشههان ات/ در دیر چرکین جامهآلودت/ تهی اد خرمن مال است/ ولی در سینههای تاولنون گر دست ک 

 ( 52:  رهگذر مهتا است )
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گر روایتههی اسههت و پیههامی متفههاوت دارد. فقههر، ها، بیاناد جمله در سفر اوّل، گا  هر ید اد پلان  طنین در دلتا،در برخی اشعار  

هاسههت. دوستی، مزائل اجتماعی، فضای جنگ سرد در جهان و طنز اجتماعی اد جملۀ این پیههامضاد و کشمکش، وطنرودمرگی، ت

الله هههای مزههجد شههیخ لطههفکارکردها هم گا  شکل عمودی و منزجم دار د: کری  با من دوست شد  بود/ کری  دربار  کاشههی

 (16: طنین در دلتابه چای و مهما ی دعوت کرد  بود )  دا زت/ کری  همیشه دلتنگ بود/ دن کری  را ید اصفها ی/ می

تنگی مههردی بههود روایتی است که یافتن ارتباط آن با تنۀ اصلی دشوار است: دلاش خرد و گا  حالتی درختی دارد که هر شاخه

ای د د/  وشتم اد کههر ای دا امه وشت/ در بیمارستان به من پرسشکه در شیلی هفت پزت اداری داشت/ و شعر ضدّ سرهنگان می

 ( 16رسد )همان: آید که طعم روهن  باتی دارد/ فیلم آمریکایی تنها جایی است که محتکر به مجادات میبدم می

شود. در شعر سفر اوّل، مخاطب گاهی در مراسم تدفین یههد های متعدّد، شناور میدر چنین فضاهایی، مخاطب در میان روایت 

گلههی کههویر ایههران و مههدّتی کوتهها  در های ساد  و کهها بر مجزّمه لرد کرودن در کلکته، چندی در خا های در برابردۀ هندی، لحظه

تههوان های پیدا و پنهان ید سطر مههید د. گا  در پشت هر بند شعر و گا  در لایهمیخاطرۀ د دگیِ مردم تحت ستم آرژا تین، پرسه

توان به اوضاع ا زان معاصر، جبر حههاکم بههر او و افزههردگی و روایی می  ساخت این سطرگرفت. برای مثال، در ژرفروایتی را پی

 تنگی مردی است که در شیلی هفت پزت اداری داشت دلتنگی  اشی اد آن پی برد: دل

  وشت  کند: و شعر ضدّ سرهنگان میو کاتالیزور بعد اد آن، که اختناق و بیزاری اد استبداد را بادگو می

اد ا زان قرن پلاستید، د ههدگی طبقههات فرودسههت جامعههه،   سفر دمزم(  218:  1387 یاد،  )ر.ک: بی  یدفو در شعر روایی و پلی

طلبههی، مبههارد  بهها حهها و کاری، آشههو برکتی، استبداد، فریب گناهان، بیگا گی و مرف عاطفه، بیترس و  اآرامی، رکود، کشتار بی

توا زت ایههن شود که شاید شاعر میمیهایی دد روایی، حرف ساخت معنایی سطرهای این شعررود. در ژرفگویی سخن میدرو 

جهها، خههداجویی اسههت: امّهها مههن دن آدمنههدی را همه را در فقط در شعر بگوید. پیام اصلی این روایت به ا زههان بادما ههد  اد همههه

 ( 28: ین در دلتاطنشناسم/ که چون دستش به ضریح برسد گریه خواهد کرد/ و خواهد گفت/ »یا ر   ظر تو بر گردد« )می

های درو ههی، روایتههی قابههل توان دید، در لایه، اگرچه در سطح، روایتی را  میطنین در دلتادر اشعار کا کریت و کوتا  مجموعۀ  

گههری پرسههندم« جلههو گیرد که در قاعدۀ آن »همه« و »میکلمۀ » اینجا« در رأس مثلثی قرار می  هربت بررسی و تأملّ است. در شعر  

دهد کههه شههاعر شود. تأملّ در این شعر به ما  شان میای معنادار اد این مثلث، پرسش »اهل کجا هزتی؟« طرح میبا فاصلهکنند.  می

ای برای هجوم همه است. اشعار کا کریههت گر آپارتاید و هم هربت است. پرسیدن اد تعلّقات جغرافیایی، بها هدر آن چطور روایت 

ت، پیو د و د دگی آسا زور  یز هر ید با تأویلی، ما را به روایتههی هههدایت و مخاطههب را در استحاله، میزگرد مروّشهر در خوا ،  

های اشعار کا کریت است که دست شاعر، برای قراردادن ذهن کند و این اد ویژگیحالتی شناور، برای دریافت پیام روایت رها می

 مخاطبش در ید فضای وسیع و آداد، باد است.  

گفههت پردادد: دلیل را  به دوّار مههی( با طرح روایتی، به  یاد فرامادّی ا زان به معبودش می28:  هماندمزم« )شاعر در شعر »سفر  

شناسم/ که چون دستش به ضریح برسد گریههه خواهههد کههرد / و وقتی رسیدید اد امام چیزی طلب مکنید/ اماّ من دن آدمندی را می

 خواهد گفت/ »یا ر   ظر تو بر  گردد«

دا ههد. در شههعر کا کریههت اسههتحاله هههم، شههاعر (، تمرّد دائر اد دلیل را  را، بخش برجزتۀ این بند روایی می107ن:حقوقی)هما

گیری ید پیو د، ید صف یا قرارگرفتن پشت سر ید رهبر و سپ  گززت در بین د جیر اتّصههال »او و کوشد تا یادآور شکلمی

توان گفت اسههتحاله، روایههت دگرگههو ی در روابههط ه تارید باشد. به عبارتی، میگر تقابل و دوگا گی با ایجاد ید  قطما« یا تداعی

 ا زان با ا زان و یا ا زان با خداست.

کنند«، شیر  ماد حاکم و صاحب قدرت است. کارکرد روایت در در شعر سمبولید و اجتماعی »شیرها که با توپ  قر  بادی می

ههها، رفههت ( پههی41گویم )همههان:  کنند/ شیرهای سنگی جلو عمارت را مییدار میگیرد: هر شب مرا بهمان دو سطر اوّل، شکل می

ام خمیههد  شههود: سههرم روی سههینهها، که اهلب در بنههد دوم شههعر آمههد  اسههت، فضههای اختنههاق را یههادآور مههیکاتالیزورها و  مایه

هههای پایهها ی دهههۀ چهههل در اجتماعی سال  دارد. اساساً فضایاست)همان(. اختناقی که راوی را به تلاش برای  اشناس ما دن وامی
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های شاعر اد د دگی و کارکردهای روایت در شعر او سمت و سوی اجتمههاعی بخشههید  ایران، فضایی پرالتها  است که به روایت 

 کردن کلمات و تصههویری( توجّه شاعر به تجزیه110-111است. برای مثال، مطابا این قاعد  که »در اشعار کا کریت)ر.ک: همان،  

 ظران مختلف، »من« سراید. »میزگردی که پیرامون آن را در عوی صاحب (، صفّارداد  شعر »من« را می111کردن آ هاست« )همان:

بینیههد؛ یعنههی کشههف گرفته است و در وسط میز هم، بحث »من« است. شما تصههویر صههلیب شکزههته اد »م« و »ن« فارسههی را مههی

تری هم داشته باشد« )همان(. برخلاف  ظر محمّد حقوقی، شاعر شعر وا د تعبیر عمیاتگری و فاشیزم، در منِ فارسی که میسلطه

کند. در این  وع شعر، روساخت شههعری یعنههی ها معنا و مفهوم خاصّی را د بال میکا کریت اد تکرار کلمات و تصویری کردن آن

تههوان کههارکرد روایههی شههعر را  در شههود کههه مههییهای روایی رهنمون مشکل ظاهری آن، مخاطب را به سوی کاتالیزورها و  مایه

( روی ید خطّ عمودی است کههه بههه تعبیههر 40وسعت مفهومی پنهان آن دریافت. برای مثال، شکل ظاهری شعر آسا زور )همان:  

ع (. آسا زور در واق112تلاطم بر روی ید خط« )همان:  جا به است؛ راکد و بیخود شاعر »این شعر، تصویری اد ید د دگی ید

(، شاعر اد تکرار ید هزتۀ اصلی 133چنا که در شعر »شهر خوا « )همان: گر رودمرگی در د دگی ا زان معاصر است. همروایت 

 دهد. )شهر در خوا  است(،  مایشی تحزّربار اد هفلت سنگین و مداوم جامعه را  شان می

بر د«، هزتۀ داستان است و کاتالیزورهههای »شههام سههر را میهای اجتماع است. »پلکّان تو شعر »پیو د« روایتی دیگر اد بداخلاقی

بخشههد. اگرچههه در رفت »گذاشتن تصویری هریب بر روی تاقچه«، به روایت جهت خاصّی میساعت« و »بوسۀ شب به خیر« و پی

در »در جشههن تولّههد  ا ههد.شود، کاتالیزورها پیام اخلاقی شعر را مههنعک  کههرد پاسخ رها میپایان این شعر، مخاطب با سؤالاتی بی

های اجتماعیِ هههدف را ها، پیامفو ید، اد دل روایت های متعدّد و با ایجاد فضای پلی(، شاعر با آوردن روایت 43ولادیمیر« )همان:  

هاسههت. او در ترین ایههن پیههامپرستی و فراموشی اردش خا واد ، مهمکند. حاکمیّت رابطه، اهتنام فرصت، سنّت به مخاطب منتقل می

گرفتههۀ آن، کنههد. د یههایی کههه در فضههای مه(، لندن را به عنوان  ماد د یای متجدّد مطرح می46عر »مه در لندن بومی است« )همان:ش

ههها بیند«. و »لند ید د. در این شعر جملات »در دمزتان توریزت اوّل مه را میها را در روابط ا زا ی  و رقم میآدمی مرف عاطفه

های »با  وحش« و »بههری لنههدن« و ریزروایههت قههدم ددن راوی در متههرو در بنههد رفت د محوری روایتند و پیدیند«، کارکربا مه می

 شود.  تر پیام روایت اردیابی میکردن و ا تقال صریحپایا ی شعر، عامل برجزته

ر«، هزههتۀ اصههلی د ههم در شههه( روایت قدم ددن راوی در شهر است و در آن جملۀ »در شهر قدم مههی50شعر »استعفا« )همان:  

بادگشت در دد ی بیمقصد در پیش/ قدمدد ی بید م در شهر/ قدمداستان است و بعد اد آن چند  مایه آمد  است: در شهر قدم می

هههایی اد قبیههل رفههت صبح... )همان( سپ  آگاها ندۀ دمان، کاتالیزورههها و پههی  8بعد اد ظهر/ بعد اد ساعت    4خیال/ قبل اد ساعت  

آمیزِ شاعر را اد د ههدگی ایزههتا و تکههراری «، پیامِ  فرت10های هفته«، »درجا ددن همکاران« و »قهوۀ ساعت  ل«، »ما های تنب»دست 

( شههاعر، 54ها با من مهربههان بود ههد« )همههان: کند. در شعر » هنگامرود، به مخاطب ابلا  و  اآرامی جوامع امرودی را یادآوری می

گوید تا  شان دهد ایههن اضههطرا ، در میههراث تههاریخی جوامههع ریشههه دارد. او بهها باد میروایت تصرّف شهرش را توسّط اسکندر  

شههنوم/ و ههها را مههیکنههد: اد بالشههم صههدای شکزههتن اسههتخوانهای اجتماعی را تداعی مههیپراکندن کاتالیزورها در روایت  اآرامی

 (. 55)همان:   کنمها قزمت میهای خوابم را/ با پنجر قرص

ست که در آن کاتالیزورودیدن گردباد است با چند  مایههه، قبههل اد هزههته طنین در دلتا(، آخرین شعر روایی  60»گردباد« )همان:

دداید.../ اماّ هفتۀ پیش همین که آمد همههه چیههز را ها را میا گاشتند/ که در ودیدن فقط خاکروبهآمد  است:  اشناسان گردباد را می

 ها را.را/ امضاها را/ تندی  ستون  های اتوکشید ها را/ لباسبرد/ آهن قفل

  ماید: تگرف  یز چندان مهربان  بود/ پر دگان را در هنگامۀ خوا د شان به خاک سپرد.ها، هزتۀ روایت رخ میپ  اد این  مایه

رفت(/ شههم  را ملامههت کرد ههد رفتِ پ  اد هزته، خود دارای ید هزتۀ کارکردی است: مولوی قرار  بود عاشا شود )پیپی

بخشههی، در فضههای هایی چون گردباد و تگرف، تلاشی برای آگههاهیهزتۀ کارکردی(. به طور کلّی روایت گردباد، با توجّه به واژ )

 کند.« هایمان ظهور میبیم و امید است: »واقعه دارد آن سوی پوست 
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موعه، کاملاً روایی اسههت. البتّههه با و صفّارداد  است. این مج  1352  -1356های  های سالحاوی سرود   سفر پنجم  :سفر پنجم  •

ههها و  گری شاعر  زبت به شخصههیّت ها و جزئیوار روایت دبان شعری و فضای حاکم بر اشعار صفّارداد ، ما ع اد پردادش داستان

گیههرد و ایههن، یکههی اد حوادث شد  است. در این مجموعه، در موارد متعدّدی، چندین روایت در ید بند و در امتداد هههم قرارمههی

هههای مردمههی و در گیههری حرکههت های اوی، در سالسفر پنجمعوامل عمدۀ پیچیدگیِ اشعارِ این شاعر است. اد آن جا که مجموعۀ 

، سههفر پههنجمتوان یافههت.  های شاعر  میاست؛ دارای شرایط و فضایی است که در سایر منظومهآستا ۀ ا قلا  اسلامی سرود  شد 

لی میان اشعار قبلی او با شعر متعهّدش در دورۀ ا قلا  اسلامی است. این مجموعه، با شعر گری صفّارداد  در شعر و پاوی روایت 

خوبی ، در آن بههه52  -56هههای  شود و تأثیر فضای ا قلابی سالبان فارسی )سلمان(، آهاد می(، روایت د 7:  سفر پنجمسفر سلمان )

رود و های پیر ترسا به سفر مههیداوری و داد و بر اساس  شا یمشهوداست. در این شعر، سلمان در پی سپید ، به هدف رسیدن به  

بندد و شههبش بههه لاقبای عشا، رخت برمیشود. بدین ترتیب، مزتی، در و دور و شرا  و سلطه  یز اد سردمین آن یدمزلمان می

 خورد:صبح هوشیاری پیو د می

بان پارسی/ سلمان پاک / دیگر  ه بههرد  بههود / )همان( د بان پارسی/ اد بزتر شکایت و شب بر خاست... هزتۀ اصلی روایت: د 

 ( 20 ه تنها )همان: 

 (9رفت : اد سردمین چار  و دلتنگی /  قبی به چار  باید دد )همان : پی

 گشایی /  د بال داوری و داد )همان(  رفت: د بال دلریزپی

( ما در سههکوت سههرد 8بان پارسی/ بیدار بود )همان:   ماید: د می  های دیر بیشتر جلو ها در این منظومه متکثّر د، اماّ  مایه مایه

( کلنگ و شمشههیر / 20آید/ صدای خو  بلال... )همان: ( صدای  ا  اذان می11سکوت/ در دمهریر درد دمزتان / حیران )همان:  

 ( 25)همان:  در دست او قلم / همار  در حرکت بود / با او دمان / با او دمین / با او پر دگان/ در حرکت  

 ( 21هزته: را  بلند و را  بلندی را / چابد سوار عشا / یکبار  آمد  است )همان:

 کاتالیزور: اد سردمین تشنه/ تا دریا / اد سالیان تفرقه / تا وحدت )همان(

زههوان درهههم و بندی »سفر عاشقا ه«، شاعر در هر بند به روایتی پرداخته است: سپور صبح مرا دید/ کههه گیدر شعر روایی هجد 

 (33آوردم/ سپید   اپیدا بود )همان: خیزم را/ اد پلکان رود می

ها درد د/ عجیب  یزت/ فصل بهار  یزت/ در اصفهان درخت کجی دیدم/ که سبز و رویان بود/ کنار تپّۀ افغههان/ مههن و درخت 

خواهیم به یادگار/ عک  بگیریم/ بههر روی و می / ایمتو ید میلیون/ افغان هفشت هزار/ من و تو را برد د/ کشتند/ و ما دوبار  آمد 

 ( 36ای که بر آن مردیم )همان : تپّه

  تههر کههرد  است و شاعر ضمن بیان ظلم، گرایش به مذهب شیعه را در شعرش آشههکار خواهی دمید  شد  »در این بندها، روح عدالت 

فه و اجتماع است و در آن شاعر توا زته است بههیش اد سههفر  است. سفر عاشقا ه، بیا یه صفّارداد  در خصوص رابطۀ هنر با ا زان، فلز 

ههها در ایههن شههعر جههدا اد هههم، در  (. روایههت 122-123: طنین در دلتهها های شعری دست یابد« ) اوّل و سفر دمزم، به وسعت و ظرفیت 

کننههد:  یام روایی را منتقل می شو د و پ بندهای روایی متعدّد، در ید کا ون روایی و با سفر عاشقا ه، فلزفی و پرسشگر راوی مطرح می 

من اهل مذهب پرسشکارا م/ اسکندر گرفت/ یا تو تقدیم کردی/ خریدار خرید/ یا تو فروختی/ در هفت سین باسههتا ی/ سههر خههان را  

 ( 38: سفر پنجم کرد/ و سین قرمز ساکت بود/... من اد تصرّف ودکا بیرو م/ و در تصرّف  امرئی هزتم ) دیدم که هلهله می 

( و  مایههۀ اصههلی، کههه ذهههن مخاطههب را 33گاهی راوی است: »سپور صبح مرا دید« )همان: وایت، سفر عاشقا ه و صبحهزتۀ ر

است: )من اهل مذهب پرسشکارا م(. سههپ  کاتالیزورههها، کند، در سطر اوّل آمد میگرا ه آماد برای کاتالیزورهای فلزفی و پرسش

 است. مطرح شد سو با هدف، هایی همرفت ها و ریزپیرفت پی

چرخد )همههان: شود: در ا تهای درّۀ مه/ سکوی ابر میشعر روایی »سفر هزار «، به یاد دکتر علی شریعتی و با ید  مایه آهاد می

بارد/ ما کیزههتیم/ مهها در هههزارۀ رسد: ابرِ گلوی کیزت که می( و آ گا  با پردادش روایی و طرح چند سؤال، به هزتۀ روایت می55

(. ایههن 55-56)همههان:  بار بلور پرسش را/ اد تپّه/ اد فلات/ بالا باید برد.../ این تپّه/ این بلنههدی را/ بههالا بایههد رفههت م/  چندم هزتی



 111/     شناسی بارتکارکردهای روایی در شعر طاهر  صفاّرداد  بر اساس  ظریّه روایت 

 

 ها« هم آمد  است: روایی »خبر سال –ساختار به صورت محدودتر در شعر اجتماعی  

 ام به وسعت قبرهزته:  شزته

 آفتا  و خاک  ام/ به وسعت قبری است/ اد مایه: ایوان خا ه

 رفت: و منتظرم که دست رهگذری/ ادامۀ دستا م باشد/ و قفل خا ه را بگشاید.  پی

است بگوید/ امرود هم هوا دوبار  گرفته است/ امرود هوا دوبار  خههرا  کاتالیزور )همزو با پیام اجتماعی روایت(: مهما ی آمد 

 (  68-69است )همان: 

 تیزی د گ/ اد قعر پلّکان آید/ صدای مایه: صدای خزته کفشی می

اشعار ماشین آبی، بال آفتابی و خویشاو د و سبز ، هر ید کارکردهای روایی خاصّ خههود را دار ههد امّهها   سفر پنجمدر مجموعۀ  

 روایی بود  است.    -راهبرد کلّی شاعر، در این اشعار، راهبردی اجتماعی

پیشههواد صههلح،   در  هههایشههود. در ایههن دور  او منظومهههاد میآه  68دورۀ سوم شاعری صفّارداد  اد سال  دورۀ سوم:    -2-3-3

 مایهها گر گههذر شههاعر اد   مردان منحنی و بیعت با بیههداریهای  سراید.  گاهی به منظومهرا می  های جها یروشنگران را  و اد جلو 

عار ایههن دور ، گهها  های دورۀ دوم و حرکت او در جهههت خلهها ادبیّههات متعهّههد و ا قلابههی در دورۀ سههوم اسههت. اشهه گریروایت 

هایی است که اد جوهر شعری خیال و تصویر فاصله گرفته و به بیان مزائل تاریخ صههدر اسههلام و د ههدگی ائمّههه در قالههب روایت 

های دینی و آیههات قههرآن تر اد احادیث، روایت است. راهبرد شعری صفّارداد  در این دور ، استفادۀ بیشهای تلمیحی پرداختهگزار 

هههای پایهها ی دهههۀ پنجهها  بههه بعههد و  یههز ارتباط با کار ترجمۀ وی اد قرآن کریم، فضای ا قلابی حاکم بر ایران در سالاست، که بی

 گرایشات دینی شاعر  یزت.  

شود. اگرچه بزامد اشههعار صههرفاً روایههی روایی طرح می  -های خبریهای صفّارداد  در دورۀ سوم، اهلب در قالب گزار روایت 

توا د موضوع پژوهشههی گنجد و خود میتوجّه است، به دلیل تفاوت کارکردی و گزتردگی در این مقال  میقابل  وی در این دور ،

 جداگا ه قرار گیرد.  

 

 نتيجه

هههای  هههای وصههفی بههه مههدل خوا ش شعر صفّارداد  بیا گر این مهم است که دبان شعری این شاعر، اد سادگی به پیچیدگی و اد مههدل 

کوشد تا در بزتر روایت با رویکردی اجتماعی، پلی میههان ا دیشههه و  رۀ دوم گرایش یافته است. او در شعرش می روایی، به ویژ  در دو 

 روایت بزادد و با اتّکا بر اصل دینامید بودن روایت، به هدف شعری خود که همان ایجاد حرکت در ذهن مخاطب است دست یابد. 

واقع برود کرد  است. او بههه سفر پنجم و سدّ و بادوان، طنین در دلتا مجموعهگری صفّارداد  در دورۀ دوم و  در سه اوی روایت 

سویی بیشتری دارد. کارکردهای دهد که با  وع د دگی ا زان امرودی همد ا ه در شعر فارسی را  شان میهای  ای  و اد روایت جلو 

اجتماعی در ایرانِ دورۀ پهلوی دوم و حوادث پیرامون آن، ویژ  در دورۀ دوم، به دلیل وجود التها  سیاسی و  روایت در شعر او، به

هههای دینههی و ا زهها ی هایی است که مخاطب را بههه اخههلاق و تعهّههد و اردشاهلب سمت و سوی اجتماعی دارد و دربردار دۀ پیام

دیابی کههرد کههه صههفّارداد  توان این گو ه ارشود. میخوا د و در دورۀ سوم به صورت کامل در قالب ادبیاّت متعهّد مطرح میفرامی

برای رسیدن به تشخّص سبکی، را  روایت را برگزید  است. در تحلیل روایی شعر او، هما ند هههر شههعر روایههی دیگههری مزههتلزم 

هههای  ههو، بهها سههاختار ویژ  در قالب های منظوم بههای روایت است؛ چراکه ساختار روایت رفت ها و پیشناخت کاتالیزورها و  مایه

توان گفت  ظم روایی در شعر صفّارداد  کمتر توا زته است در قالههب منثور بزیار تفاوت دارد. با توجّه به این اصل می  هایروایت 

ای اد تکنید حذف در روایت اسههتفاد  ید  ظم تقویمی برود  ماید. همین امر سبب شد  است که شاعر بتوا د به صورت گزترد 

 ها، سرعت روایت در اشعار روایی صفّارداد  بالاست.  پریشید دمانتوان گفت فار  اای که میکند؛ به گو ه
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